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‌محمد‌آزین،‌مدیرعامل‌مؤسســة‌
مطالعات‌راهبــردی‌تعلیم‌و‌تربیت‌برهان‌
و‌قائم‌مقام‌مدرســة‌ســراج‌است.‌او‌
فارغ‌التحصیل‌کارشناسی‌مهندسی‌شیمی‌
از‌دانشــگاه‌امیرکبیــر‌و‌دارای‌مدرک‌
کارشناســی‌ارشد‌در‌رشتة‌‌MBAو‌نیز‌
فلسفة‌علم‌از‌گروه‌فلسفة‌علم‌دانشگاه‌
صنعتی‌شــریف‌اســت.‌آزین‌هم‌اکنون‌
تعلیم‌و‌تربیت‌ فلسفة‌ دکترای‌ دانشجوی‌
است.‌در‌مورد‌رویكردهاي‌تعلیم‌و‌تربیت‌
اسلامي‌گفت‌وگویي‌با‌ایشان‌انجام‌شده‌

است‌كه‌با‌هم‌مي‌خوانیم.

‌از‌نظــر‌شــما‌مهم‌ترین‌
آموزش‌‌و‌پرورش‌ نظــام‌ چالش‌هاي‌

فعلي‌كدام‌ها‌هستند؟
محوری ترین اشــکالی که به رویکردها 
و الگوهــای یاددهی و یادگیری نظام هاي 
آموزشــی فعلی در سطح جهان و به طبع 
آن در کشــورمان وارد است، اینکه نظام 
تعلیم و تربیت مدرن یک نظام انسان محور 
نیســت. منظورم از انســان محوری، نگاه 
اومانیستی نیست که انسان را محور عالم 
هســتی بدانیم. بلکه مــا در طراحی های 
نظام آموزشی، اول و آخر با انسان سر و کار 
داریم و در نظام آموزش مدرن در دنیا که 
ما آن را وام گرفته ایم و بخش عمده ای از 
نظام آموزشــی ما به همین شکل است، 
اهمیت خود این انسان به نسبت اهمیتی 
کــه کارکردهــای انســان دارد، پررنگ 
نیســت. اینکه در پایان سال چند مدال 
المپیــاد خواهیم داشــت و یا اینکه چند 
مهندس برق تربیــت خواهیم کرد برای 

ما مهم تر است، تا اینکه چقدر انسان های 
خودشــناس تربیت کنیم. افرادی تربیت 
کنیم که خودمدیریتي داشــته باشــند، 
دارای ویژگی های اخلاقی انسانی باشند و 
در مجموع چقدر برای نظام های اجتماعی 
- اقتصادی مهم باشند. بنابراین، ما به این 
دل خوش می کنیم که در سال 20 مدال 
المپیاد گرفتیم. این آسیب اصلی است و 
لازمة حل کردنش این اســت که به اصل 
موقعیت محــوری برگردیم که در ســند 

تحول نیز به آن اشاره شده است.

نظري‌ مبانی‌ در‌ تلقی‌ این‌ ‌
سند‌تحول‌دیده‌شده‌است.‌اما‌در‌
عمل‌هنوز‌به‌طور‌كامل‌عملیاتي‌نشده‌
است.‌براي‌چگونگی‌عملیاتي‌شدن‌

این‌رویكرد‌نظرتان‌چیست؟
ما در طراحي نظام آموزشــی رویکردی 
انتخاب کردیم که بتواند شرایط را بهبود 
دهد. نــام آن را »تربیــت تکلیف محور« 
و  مزایــا  ویژگی هــا،  کــه  گذاشــتیم 
دستاوردهایی دارد. از جمله اینکه فرد را به 
خود توجه می دهد تا اینکه به بیرون توجه 
بدهد. رویکرد مدرن بیشتر برون گراست 
تا درون گرا. اما این رویکرد سعی می کند 
وزن توجه به درون را بالا ببرد و ســمت 
قطب نمایی را که جهت می دهد، از بیرون 
به سمت درون و توجه به درون بچرخاند. 

از دســتاوردهای دیگرش این است که 
تفاوت های فردی را به رسمیت مي شناسد. 
مهارت های حل مســئله را در بچه ها به 
شدت تقویت می کند و این باعث می شود 
در هر موقعیتی، بتوانند گلیمشان را از آب 

بیرون بکشــند و نسبت به نظام آموزشی 
فعلی و مهارت هــای اجتماعی توانمندتر 
شوند. در گروه کار انجام دهند و نسبت به 
دیگران درک پیدا کنند. بتوانند با دیگران 

تعامل کنند. 
هرکــدام از مــا ســطحی ادراکی از 
خودمــان داریم. ایــن ادراک مفهومی 
است و می تواند شــدت و ضعف داشته 
باشد. صفر و یکی نیســت. هر کسی با 
شدتی این درک را نسبت به خود دارد. 
من با توجه به ادراکی که از عالم هستی 
دارم، نســبت بین خودم و عالم هستی 
را ناخودآگاه ادراک خواهم کرد و نتیجة 
ادراک قبلــی به درک موقعیت خودم از 
عالم هستی بر می گردد. موقعیت تکلیفی 
که من بر دوش خود احســاس می کنم، 
با توجه به درکم از عالم هســتی شکل 
می گیرد. من اگر خود و عالم هســتی را 
با یک نگاه الهــی و توحیدی بنگرم، آن 
موقع، اقامة عــدل برای من یک تکلیف 
می شود. این احساس تکلیف، به خصوص 
در ســن نوجوانی که بچه هــا آرمان گرا 
هستند، سبب می شود دست به اقداماتی 
بزنند. مســئله ای که بچه هــا الآن با آن 
روبه رو شــده اند و الآن باید مهارت حل 
آن را داشته باشد و یادگیری حین حل 
مسئله برایشان اتفاق بیفتد. مثلًا اگر من 
به این نتیجه رسیدم که نسبت به مادرم 
تکلیفی دارم و مادرم حقی به گردنم دارد 
و اگر من تغییری در شــیوة جاروشدن 
خانه بدهم که مادرم کمتر اذیت شــود، 
این می شــود مســئلة من؛ مســئله ای 
برخاسته از موقعیتی که در آن قرار دارم.

گفت وگو
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‌دو‌اصطلاح‌موقعیت‌محوری‌
و‌حل‌مسئله‌را‌جان‌دیویی‌و‌دیگران‌
مطرح‌کرده‌اند.‌نگاه‌شــما‌نسبت‌به‌
این‌دو‌واژه،‌با‌آن‌هــا‌تفاوت‌دارد؟‌
نظریة عمل گرایی جــان دیویی نظریه ای 
مادی است و در پارادایم های مادی تعریف 
می شود. ایشــان معتقد است، انسان یک 
ســاز و کار هوشــمند اســت و خرد را هم 
به هوش تقلیــل می دهــد. در واقع نگاه 
عمل گرایانــه و ابزارگرایانة کاملًا مادی به 
انسان دارد. حل مسئله ای نیز که می گوید، 
حل مســئلة اجتماعــی در جامعة مادی 
است. این به همین میزان سطحش پایین 
می آیــد. افق نگاه، افق معنوی نیســت و 
حقی پشتش نیست. اما وقتی ما صحبت 
از تکلیف می کنیــم، در واقع در نظامی از 
حق ها صحبت می کنیم. در واقع می گوییم 
حق مادر برگردن فرزندش. این در معادلات 
مادی نمی گنجد. حق خدا بر انســان که 
شــاید حدی از آن با عقل حسابگر مادی 
انسان قابل حساب باشد، اما بخشی از آن 
این گونه نیست. وگرنه دین نمی آمد. دین 
آمده است که لایه های غیبی نظام حق و 
تکلیف را به ما نشــان دهد. این ها پشتوانة 

در واقع یک مســئله را حل کرده ایم. زیرا 
مسئله از فاصلة بین وضع مطلوب و وضع 
موجود شکل می گیرد. حال اگر عملی که 
من دارم، پاسخی به حل مسئله باشد و از 
نیت ارزشمند برخاسته باشد، این می شود 
مصداق »من یعمل مثقال ذره خیر یره«. 
بنابراین، در اســاس محور آن خود فرد یا 
دانش آموز است. معلم هم در واقع در درجة 
اول خودش مخاطب این مدل است. معلم 

باید زندگی خود را تکلیف محور کند.

‌با‌توجه‌بــه‌نكات‌فوق‌چه‌
اصولی‌برای‌نظام‌برنامه‌‌ریزی‌درسی‌

کشور‌پیشنهاد‌می‌کنید؟
وقتی می خواهیــم برنامه ریزی کنیم یا 
حکم رانی برنامة درسی را در نظام رسمی بر 
عهده بگیریم، باید دو عنصر اصلی را تعریف 
کنیم و پای این ها بایســتیم. یکی تعریف 
اهداف است و دیگری تعریف شیوة ارزیابی 
و خودارزیابی. اگر هدف را روشــن و دقیق 
تعریف کردیم و ســاز و کار ارزیابی را دقیق 
معلوم کردیم و ارزیابی انجام دادیم، می توانیم 
فرایند را به اختیار بگذاریم؛ به شرطی که همة 
هدف ها را از اول قصد کنیم. اگر آزاد بگذاریم، 
ممکن است کســی جنبه های تربیتی را 
فراموش کند. این یعنی ما هدف های تربیتی 
را ندیده ایــم. بنابراین، هدف های تربیتی را 
ببینیم و روی آن ها ابزار ارزیابی بگذاریم تا 
بتوانیم ارزیابی شان کنیم. آن وقت می توان 
این را که این  کار با چه شیوه ای انجام شود، 
تا حدی آزاد کرد و می شود به شیوه ها تکثر و 
تنوع داد. ما عکس این هستیم. نظام رسمی 
هدف هایش خیلی كلي اســت. ارزیابی هم 
که در نظام رسمی نداریم. گیر ما در ارزیابی 
اســت. یکی از مهم ترین خلأهای سیستم 
آموزشــی کشــور، خلأ و ضعف در ارزیابی 
است. به دلیل اینکه سیستم آموزش و پرورش 
خودش هدف گذار، طراح، برنامه ریز، مجری و 
ارزیاب است. ارزیابی مرتب شل می شود و به 
تعبیری ناظر و منظور نباید یکی باشند. اجرا 
را باید به سطح معلم، مدرسه و دانش آموز 
واگذار کنیم. ولی هدف هــا و ارزیابی روی 
هدف را ســخت گیری کنیم و طبق آن به 
مدرسه بودجه بدهیم و رتبه بندی کنیم و 

براساس آن جلو برویم.
اگر نظام رســمی بتواند اهداف را دقیق 
کند و جامع ببیند و فقط به ابعاد به اصطلاح 
آموزشی محدود نشود، اگر هدف گذاری ها 

تکلیف محوری هســتند و تکلیف محوری 
چتر بزرگ تری از مسئله محوری است که 
در سطح پایین تر به مسئله محوری تبدیل 
می شود که مسئله را با ابزار مسئله محوری 

حلش می کنیم.

‌با‌توجه‌به‌تربیت‌تکلیف‌محور‌
و‌راهبرد‌مسئله‌محور،‌نقش‌دانش‌آموز‌
در‌این‌فرایند‌چیست؟‌یعنی‌قبل‌از‌
اینکه‌به‌نقش‌معلم‌و‌مربی‌بپردازیم،‌
فرایند‌تربیت‌را‌تحلیل‌فرمایید‌تا‌بعد‌

ببنیم‌که‌معلم‌باید‌چکار‌کند؟
بیشترین بار فرایند تکلیف محوری روی 
دانش آموز اســت تا معلم. هدف این است 
که نوجوان ما تجربه های زیسته ای از انجام 
کارهای خیــری که خودش انتخاب کرده 
است، کسب کند. عمل حل مسئله است. 
ما وقتی مسئلة کوچکی را حل می کنیم، 

یکی از مهم ترین خلأهای 
سیستم آموزشی کشور، 
خلأ و ضعف در ارزیابی 

است



دقیق و قابل ارزیابی باشند و ابزار ارزیابی 
کارآمد و متناســب طراحی شود، با روش 
یادگیــری ارزش مــدار و تکلیف محــور، 

می  توان سطح را تنوع داد.

تحصیلي‌ دوره‌هاي‌ اهداف‌ ‌
توسط‌شورای‌عالی‌آموزش‌و‌پرورش‌
تصویب‌شده‌اند‌و‌برای‌هر‌دوره‌1٨ 
شایســته‌محوري‌ رویكرد‌ با‌ هدف‌
مدنظر‌قرار‌گرفته‌است.‌آن‌را‌چگونه‌

ارزیابی‌می‌کنید؟
خیلی کلی هستند. در واقع اگر هزینه ای 
را که در اجرا می کنیم، به سمت طراحی 
سامانه های هدف گذاری و مدل های ارزیابی 
ببریم و ابزارهای متناسب را توسعه دهیم، 
برده ایم. وگرنه هرچه جلوتر برویم، اتفاقاتی 
که کف میدان می افتد، از دست حکم رانی 

نظام رسمی خارج می شود.
حکم رانی با دو نقطة شروع و پایان، یعنی 
هدف و ارزیابی، صورت می گیرد. بنابراین، 
آمــوزش و پرورش بایــد این ها را محکم 
کند. اهداف باید ریز شوند. مرزی که بین 
محتوا و هدف خلط می شود، گاهی اوقات 
هم بین محتوا و روش خلط می شــود. به 
همین دلیل در حال کار روی ســامانه ای 
هستیم که بتواند تمام مدل های یادگیری 
را پوشــش دهد و به سادگی هم این کار 
را انجام دهــد. آن را در فرایند یادگیری 
تلفیق می کنیــم و چندین خرده هدف و 
مفهوم کلیدی پوشــش داده می شود که 
دانش آموز همــة آن را نمی بیند، بلکه در 
کل با آن ها مواجه می شود. اهداف که ریز 
شدند، باید بانک بزرگی از محتواها داشته 
باشــیم. آنجا دانش به طور جمعی تولید 
می شود. بنابراین، خودبه خود بهترین روش 
آموزش در می آید. چیزی که ما باید روی 
آن انگشــت بگذاریم، نحوة سازمان دهی 

محتواست.
 در اهــداف برنامة درســی رســمی، 
جنبه های تربیتی کمتر دیده شده اند. معلم 
عادت کرده است موضوعی را کار کند و در 
انتها یک امتحان کتبی بگیرد تا بتواند نمره 
بدهد. به این ترتیب، مسائل اجتماعی به 
حاشیه می روند. وقتی می گوییم مجموعه 
اهداف، یعنی ترکیبی از اهداف دانشــی، 
رفتاری و گرایشــی در نظر گرفته شوند. 
مثلًا تقویت احترام بــه پدر و مادر هدف 

اســت. همان طور که یادگیری تناسب در 
ریاضی هدف اســت. بنابراین، بخشی از 
اهداف ممکن اســت در کتاب های درسی 
هم پوشش داده نشــوند؛ اهدافی فراتر از 

کتاب ها. 
معلم برای شــکل دادن برنامة درســی 
مســئله محور دو دارایی دارد: یکی گراف 
اهداف است. یعنی می گوید من از شبکة 
اهداف این 30 هدف را انتخاب کرده ام و 
این هم ارتباطاتش با یکدیگر اســت. این 
موضوع ریاضی بــه آن موضوع علوم، یا 
فارســی و جغرافیا و دینی ربط دارد. دوم 
باید نقطة اتصال دانش آموز به مســئله را 
پیدا کنیم. فرض کنیم مدرسة من در یک 
منطقة برخوردار اســت که بچه ها فقر را 
نچشیده اند. بچه ها را به منطقة فقیر ببرم 
تا با هم باشند. درس بخوانند و کار کنند. 
اگر کلاس من پنچ گروه اســت، شــاید 
فقط دو گروه با ایــن درد حس بگیرند. 
ما ایــن را تجربه کرده ایم کــه نوجوان، 
به دلیــل فطرت پــاک و آرمان گرایی که 
دارد، وقتی با مســئلة واقعیِ این چنینی 
مواجه می شــود، دوست دارد کاری کند. 
بنابراین، منِ باغبان آن بذر را در معرض 
نور خورشــید قرار داده ام. برای ارزشیابی 
نیز می توان ریز اهداف را ارزشیابی کرد. 
بچه در عمل یــک کل یکپارچه را درک 
فارغ التحصیل  وقتــی  بنابراین،  می کند. 
می شود، می تواند با مسائل واقعی جامعه 
بهتر مواجه شود و آن ها را تفکیک و حل 
کند. این موارد با یکدیگر ایجاد هم افزایی 
می کنند و در عین حال که بچه ها حس 
بهتــری پیدا می کنند و بــرای انجام آن 
کار انگیــزه دارند، احســاس نمی کنند 
زور و اجبار نمره یا تــرس از پدر و مادر 
بالای سرشــان بوده است. دختر دوست 
دارد به هم نوعش کمک کند. بنابراین، با 
عشق غذا می پزد. نذری درست می کند 
و می ایســتد به بچة کوچک تر در منطقة 

محروم درس می دهد. 

‌معلمــان‌چگونه‌می‌توانند‌
رویكرد‌مسئله‌محوري‌را‌در‌فرایند‌

تدریس‌عملیاتي‌كنند؟
در دبســتان، به دلیــل تک معلم بودن، 
این کار به راحتی امکان پذیر اســت. مهم 
به اشتراک گذاشــتن دانش هاست که در 
واقع شبکه ای باشــد تا معلم ها تجربه ها 
و آموزش های خود را در آن به اشــتراک 
بگذارند. در دبیرســتان نیــز که معلم ها 
متعــدد می شــوند، حتی اگــر نخواهیم 
درس ها را تلفیق کنیم، معلم می تواند آن 
را در کلاس اجــرا کند. مثــلًا در فیزیک 
می توان در پایــان و پس از بحث صورت 
گرفته، الگوسازی کرد. همچنین می توان 
از برنامة ویژة مدرســه )بوم( بهره گرفت؛ 
به طوری که بچه ها گروه گروه بشوند و روی 

موضوعات متفاوت کار کنند.
تقریباً ســه سطح مســئله محوری را 
تعریف می کنیم که به تناســب رشــد 
بچه ها بالاتر می آید. در دبســتان تا پایة 
چهــارم می گوییم موقعیت و مســئله 
را معلم انتخاب کنــد. از چهارم تا نهم 
موقعیت را مربی انتخاب می کند و مسئله 
را بچه ها انتخــاب. از نهم به بالا، کم کم 
مربی این فرصت را می دهد که موقعیت 
را نیز بچه ها انتخــاب کنند. این چنین 
دانش آمــوز آرام آرام جــای خود را پیدا 
می کند و همان مسیر را در جامعه ادامه 
می دهــد. در نظام آموزش فعلی، بچه ها 
را نگه می داریم تا کنکور بدهند. اما این 
شــیوه باعث می شود تجربه کرده باشند 
و ببینند می توانند مدیر باشند یا اینکه 
جزء نگرند و کارهــای جزئی را به خوبی 

می توانند انجام دهند. 
اگر ما بخواهیم همه را با یک خروجی 
که بــازار کار نیاز محدود بــه آن دارد، 
آماده کنیم، خیلی ها حذف می شــوند و 
حس ناامیدی به آن ها دســت می دهد. 
اما مسائل جامعه خیلی گسترده تر از آن 
هستند که مثلًا دانش آموزی ببیند در حد 
خودش توانسته است در مدرسه را رنگ 
کند. بنابراین، او هم می تواند کاری انجام 
دهد. عبارتی را امیرالمؤمنین در یکی از 
نامه هایشــان دارند که می فرمایند: »در 
مسیر رشــد و تقوا هیچ کس نیست که 
نیاز به کمک نداشــته باشد و هیچ کس 

نیست که نتوان به او کمک کرد.«

۸

 در اهداف برنامۀ درسی 
رسمی، جنبه های تربیتی کمتر 
دیده شده اند. معلم عادت 
کرده است موضوعی را کار 

کند و در انتها یک امتحان کتبی 
بگیرد تا بتواند نمره بدهد
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